
  
  
  

در سياست خارجي » اقتدار ملي «هاي نظري مؤلفه
  )ره(امام خميني هاي  با تأكيد بر انديشه،اسلامي

  
  26/6/1389:  تأييدتاريخ              15/5/1389:  دريافتتاريخ

  
  ∗حسين خاني

  چكيده
 ،)ره(ي مكتبـي امـام خمينـي   هـا  هاي فقهي و آمـوزه   بر اساس انديشه  ،در اين مقاله  

در عرصه سياسـت    » ملي اقتدار«براي ايجاد و حفظ     هاي نظري    هپردازش مؤلف سعي در   
هـاي    بـر اسـاس تكنيـك   ،ايـن نوشـتار  .  اسلامي ايـران شـده اسـت      جمهوريخارجي  
هـاي   انديـشه  در صدد آزمون فرضيه اصلي مبتني بـر        ،اي و رويكردي توصيفي    كتابخانه

يهـي سياسـتمدار    ايـشان در جايگـاه فق     دهـد    نشان مـي  به بيان ديگر،    . باشد مي )ره(امام
هاي نظري و اصول كلي تأمين اقتدار ملـي در سياسـت خـارجي دولـت                 مؤلفهچگونه  

سـاختار تفكـر    ر اساس اركـان     ب.اند هاي فقهي پردازش نموده    اسلامي را بر مبناي آموزه    
در سياسـت   ) ره(انديـشه امـام    ،»گرايـي  تكليف« و» خدامحوري«يعني   ،اجتماعي شيعه 

عـزت اسـلامي و     «،  »سـتيزي  ظلـم «،  »نفـي سـبيل   « يعني   ، مؤلفه نظري  رچهاخارجي به   
  .  رهنمون شده است،»دعوت به اتحاد مسلمين«و » سيادت ديني

  
  گرايي ، سياست خارجي، اقتدارملي، خدامحوري، تكليف)ره( امام خميني:ها كليدواژه

                                                                                                                                        
  دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران  ∗
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  مقدمه
اي در   در ايـران، فـصل تـازه      » جمهوري اسلامي  «نظام با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار     

مباحث فقهي، حقوقي و سياسي اسلام گشوده شد و انديشه اسلامي شيعه كه به واسـطه دوري                 
 محجور مانده بود،    ،هاي خود در برخي مواضع     از صحنه حكومت و عدم تجربه و آزمون نظريه        

 فقه سياسي، حقوق اساسي و سياسـت اسـلامي          ،در اين ميان  . رشد و بالندگي خود را آغاز كرد      
بسياري از ايـن    .  متعدد و جديد ناشي از استقرار حكومت قرار گرفت         هاي پرسش با   در مواجهه 

هـا در    به دليل عدم ابتلا، پاسخي هـم بـراي آن         و   براي گذشتگان مطرح نگرديده بود       ها، پرسش
  .)ج: 1376حقيقت، (نظر گرفته نشده بود

 گرفـت، عرصـه   ها كه پس از انقلاب اسلامي مورد توجه و عنايـت قـرار     يكي از اين حوزه   
هاي مردم در تظاهرات خياباني كه       گيري انقلاب، توده    در جريان شكل   .است» سياست خارجي «

 نمـوده   برپادر برابر امپرياليسم و استبداد      » استقلال و آزادي  «كسب  به منظور   عليه نظام حاكم و     
ب سياسـت    بلكـه چـارچو    ،كردنـد   نه تنها نوع نظام آينده را عنوان مـي         ، در شعارهايشان  ،بودند

نـه شـرقي، نـه غربـي،        «اي كـه شـعار        به گونـه   ،كردند خارجي آن حكومت را نيز مشخص مي      
 مطـرح و مـورد تأييـد        ،»استقلال، آزادي، حكومت اسـلامي    « به دنبال شعار     ،»جمهوري اسلامي 

  .)16: 1377محمدي، ( انقلاب نيز قرار گرفتكبيررهبر
بـه  هـت، عرفـان، حكمـت و فلـسفه و           هايي چون مرجعيت، فقا     ويژگي با ،)ره(امام خميني 

ها در سايه تعليم و تعلـم، تزكيـه و           كه اين ويژگي  بودند  بديل    سياستمداري برجسته و بي    عنوان
هاي مختلف علوم، اعم از فلسفه، عرفان، فقـه          تهذيب از يك طرف و فراگيري و تدريس شاخه        

  .)15: 1373برزگر، (به دست آمده بود از سوي ديگر ،و اصول
 به مقامي   ،)25: 1380افتخاري،  (وان انقلابي، دولتمرد و ايدئولوگ     به عن  ،)ره( امام ،نبدين سا 

وي . يابي به آن را داشته اسـت       دست يافته كه كمتر فقيهي در تاريخ تحولات شيعه امكان دست          
 الگـويي را عرضـه داشـت كـه ضـمن            ،»جمهوري اسلامي «با طراحي حكومت ديني تحت نام       

هاي جهاني براي حكومت در عصر حاضـر، مبتنـي بـر اصـول و مبـادي             مندي از استاندارد   بهره
  . براي اداره جامعه نيز داراي كاربرد است– كتاب و سنت –ديني 
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الاطراف  ماهيت انقلاب اسلامي، اصول مدرن الگوي جمهوري اسلامي و شخصيت جامع
 و حكومت كه تماماً حكايت از حضور خدا، مردم و رهبري در بطن سياست) ره(امام خميني
هاي نوين امروزي و دريافت  دهد تا نسبت به طرح پرسش  اين امكان را به ما مي،ديني دارند

و » اقتدار« بايد توجه داشت گرچه واژه ،در عين حال. اقدام نمائيم) ره(پاسخ از انديشه امام
ي اين  ول،در ادبيات علوم سياسي، ديرزماني است كه رايج و قابل استفاده است» ملي اقتدار«

 ولي به ،از جايگاه فقيهي سياستمدار ذكر شده ،)ره( درآثار و اقوال امامها اصطلاحات و واژه
بنابراين، ضمن بررسي موضوع يادشده، . تصريح نشده است عنوان انديشمند علوم سياسي

 1» صحيفه امام«و » صحيفه نور«ـ ) ره(نويسنده در پي عطف توجه به خوانشي جديد از آثار امام
اصول راهنماي  دنتوان يي است كه در كنار يكديگر، ميها وجو و تدوين مؤلفه به منظور جستـ 

 نوشتار حاضر با طرح سئوال در ، بدين ترتيب.دناقتدار ملي در سياست خارجي اسلامي باش
مبتني بر » به روز«و » ديني« سعي دارد به پاسخي ،»اقتدار مليهاي نظري  مؤلفه«خصوص 

 در مقام تحليل و ،دست يابد تا از اين رهگذر) ره(يني مورد قبول امام خميني د–شه فقهي ياند
 اين  حاضربدين منظور، سئوال اصلي مقاله. ياريگر ما باشدگذاري براي عصر حاضر  سياست

 در عرصه سياست خارجي اقتدار مليهاي نظري  مؤلفه ،)ره(است كه با توجه به انديشه امام
اساس و با رويكردي توصيفي و با اتكاء به روش كيفي و استفاده از  بر اين اند؟ كداماسلامي 
  استبر آن فرضيه مقاله ،)ره( اسنادي و با تأمل در گفتار و آراي امام–اي  هاي كتابخانه تكنيك

 حفظ استقلال و عزت نظام اسلامي براي، ديني و فقيهي انديشمندايشان در جايگاه رهبري كه 
 ر، چها»گرايي تكليف«و » خدامحوري«كر اجتماعي شيعه، يعني بر اساس اركان ساختار تف

دعوت به «و » عزت اسلامي و سيادت ديني«، »ستيزي ظلم«، »نفي سبيل«مؤلفه نظري، يعني 
به   و يا،اند  را اصول راهنماي اقتدار ملي در سياست خارجي اسلامي دانسته»اتحاد مسلمين
  .ارائه كرد ايشان ءابرداشت را از آر اين توان مي عبارت ديگر،

                                                                                                                                        
هـا، احكـام، اجـازات شـرعي و          هـا، مـصاحبه    صحيفه نور و صحيفه امام نام مجموعه واحد شامل بيانات، پيـام           . 1

فه تر و جديـد از صـحي       اي كامل  صحيفه امام مجموعه  .  خرداد تا پايان عمر وي است      15پيش از   ) ره(هاي امام    نامه
 نمايه 22به تفصيل شرح داده شده و جلد ) ره( جلد است، كه در مقدمه جلد اول آن در رابطه با امام     22نور و در    

 .كتاب است
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  چارچوب مفهومي .الف
. اساسي در نظام آفـرينش و در عـين حـال، اصـلي بـشري و فرادينـي اسـت                اصل   »اقتدار«

 انديشه ضعيف.  نظام سياسي استهر» پايداري«و » پديداري«هاي  ترين مؤلفه  از اساسي »اقتدار«
بنـابراين، تولـد و     . دوام نـدارد  نيز قابليت    نظام ضعيف تواند به نظام سياسي تبديل گردد و         نمي

هـا   گستره زماني و زميني نظام    .  آنها دارد  »اقتدار« به ميزان    گيبستها،   و بلكه تمدن  ها   تداوم نظام 
باشد،گسترة نفوذ جغرافيـائي و    بيشتر »اقتدار«هرچه  . ها نيز به همين عنصر بستگي دارد       و تمدن 

  .)116–117 :1386پسنديده،(تاريخي بيشتري خواهد داشت
در حالي كه . شود  در نظر گرفته مي2»قدرت« و 1»اقتدار« تفاوت مهمي بين ،سياستدر علم 

، توجيه 3قدرت، اشاره به توانايي براي رسيدن به غايات خاص است، اقتدار اشاره به مشروعيت
ت توانـايي  قـدر  .»اسـت مـشروع   قتـدار، قـدرت  ا« بـه بيـان ديگـر،    .و حق اعمال قـدرت دارد    

در اين معنا، اقتدار عبـارت اسـت از         . اقتدار حق تأثيرگذاشتن است   اما  ،   ديگران تأثيرگذاشتن بر 
  .)Heywood, 2002: 5(شده در مشروعيت يا حقانيت قدرت پنهان

ازه و به ويژه    بر اين اساس، مفهوم اقتدار، بيشتر به نفوذ، سلطه، مرجعيت، حق، اختيار و اج             
 ،اره به فرايندي دارد كـه بـه واسـطه آن    مشروعيت اش.)Root, 2007:1(مشروعيت مرتبط است

مشروعيت در اينجا، آن چيزي است كه  .دارد، بلكه زمينه اخلاقي نيز      قدرت نه تنها نهادينه شده    
 بر اين مبنـا،  .)Marshall, 1998: 363(سازد بوده و آن را معتبر ميمطابق با توزيع باثبات قدرت 

ايي كه بر مجموعه خاصـي از روحيـات،         ه ؛ مشروعيت مبتني بر ارزش    دارد دو وجه    تمشروعي
ثربودن نظام سياسي يـا     ؤهايي كه بر اساس كارآيي و م        تكيه دارد و ارزش    4معنويات و اعتقادات  

بخـش اقتـدار را      گانه مـشروعيت   وبر يكي از منابع سه     بر همين اساس،  . گيرد سازماني شكل مي  
  .داند احكام ديني مي و ها ارزش باورها،

انّ «: ها خداوند است    منشأ تمامي قدرت    در اسلام  ديني در اين نوشتار،     با توجه به رويكرد     
و هيچ قدرتي نيز جز به مشيت الهي و غير از ناحيه او پديـد               ) 165: سوره بقره (»القوه الله جمعياً  

                                                                                                                                        
1 . Authority 
2 . Power 
3 . Legitimacy 
4 . Community Values 
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نفسه و بالذاّت     به عبارت ديگر، اسلام هيچ قدرت في       .)39: سوره كهف (»لاقوه الا باالله  «: آيد نمي
انتشار اقتدار در اسلام از رأس       ، همچنين .شناسد اوند را در عالم به رسميت نمي      ديگري جز خد  

اي از قدرت خداونـد قـادر متعـال بـود كـه بـه                 چنانكه اقتدار پيامبر تابع و جلوه      .به ذيل است  
  .)211 – 212: 1376شجاعي زند، ( منتقل گرديد–ز حاكمان و عالمان  اعم ا–جانشينان او 

آورد  را پديـد مـي  » اقتدار ملي« تركيب مفهومي جديد تحت عنوان       ،»ملي«با پسوند   » اقتدار«
در دوران مدرن، نظر هر محقـق و       » مرجع اقتدار «به عنوان   »  دولت –ملت  «كه بر اساس مفاهيم     

مفهـومي  » اقتـدار «در غير اين صورت، واژه      . كند انديشمندي را به خود جلب و آن را تأييد مي         
شويم كـه    شناسانه مواجه مي   پرسش معرفت اين   با   ،را در اين صورت   ابتر و مبهم خواهد بود؛ زي     

  چه كسي؟ يا چه چيزي؟» اقتدار«
) ره(در بيانات امام     تصريحاً مرتبه آن   12 ذكر شده كه      بار در صحيفه امام    32 ،»اقتدار«اژه  و
  بلكه اشاره به مـضمون آن در ذيـل عنـوان نمـودن مـوارد               ، نيست »اقتدار«واژه   عين ولي   ،آمده

 ايـن واژه    ساير دفعات نيز  . گردد  به طور اجمال به آن اشاره مي       ،ادامهنزديك به آن است كه در       
مـتن مربوطـه ذكـر شـده        استنباط از   شر و تنظيم آثار ايشان با توجه به         ن  سسهؤ م توسط متوليان 

در  انايـش  .انـد   داشـته  كيدتأ اقتداري ايجابي   ها بيشتر بر جنبه  ) ره( امام خميني به هر حال،    . است
متـرادف   بخـش اسـلام،    سـار تعـاليم واقعـي و حيـات         در سايه  »اوج عظمت «جايي اقتدار را با     

   :دانند مي
 را بـه وجـود      هـا  ترين تمدن  ترين و نورانى    مشعشع ،ترين ادوار تاريخ   اسلامى كه در تاريك   «
  .)177 :  2 ج،صحيفه امام (» پيروان خود را به اوج عظمت و اقتدار و آقايى رسانيد،آورد

براي ايجاد تحول در ملت به هوشياري را بـه ايـن اصـطلاح تحويـل     » رويكرد به اسلام  «يا  
   :نمايند مي

و اين توجه به اسلام كه در ايران پيدا شد، بايد يك الگويى باشد از بـراى همـه                   ...«
چنانچه اين تحول پيدا بشود و همه رو به اسلام بياورنـد، و همـه رو بـه يـك                     ...ملتها  

، با اين جمعيت زيادى كه دارند، بـا ايـن تجهيزاتـى كـه               »اسلام«شند و آن نقطه     نقطه با 
 آقايى بايد بكننـد  هايى كه دارند مثل نفت و غير نفت كه دارند، اينها دارند، با اين سلاح  

بايـد همـه    .  تحول لازم اسـت    .طور بشوند   را اين  هاگذارند اين  الأسف نمى  در دنيا، و مع   
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يد كه اين تحول را به دست بياوريـد و ملـت خودتـان را              همه كوشش كن  . كوشش كنند 
  .)111:  12 ج، صحيفه امام (»برگردانيد به يك ملتى كه هوشيار باشد

كردن احكام مترقي سياسي اسلام در تمام شـئون          عملي در» كسب سيادت « معناي   ،همچنين
  :نمايد زندگي را به واژه اقتدار نزديك مي

ه جميعـاً و لاتفَرََّقُـوا   واعتَ: فرمايد قرآن وقتى مى  « و لاتنَـازعوا  : فرمايـد   مـى  وصموا بِحبلِ اللَّـ
طور احكام مترقى سياسى كه اگر به آن عمل بشود سيادت عـالم    اين.فتَفَشَلُوا و تذَْهب ريحكمُ

  .) 39 : 16  ج،صحيفه امام (»بايد قرآن در همه شئون وارد بشود. ..مال شماست 
شـوندگان بـر پايـه مـشروعيت         قانيت اعمال قـدرت و نفـوذ بـر حكومـت           ح ،بدين ترتيب 

اولـي الامـر    ي مكتبي آن ـ مانند اطيعوااالله و اطيعوا الرسـول و  ها برخاسته از دين اسلام و آموزه
 درخـور توجـه و   ،رساند كمك مي» اقتدار« به » قدرت«منكم ـ كه به مهذب گشتن آن و تبديل  

  .قابل تأمل است
را جستجو و پيـدا     » اقتدار ملي «نيز واژه   ) ره(توان در سپهر انديشه امام        مي ،هبه زعم نگارند  

محوري و نفـي صـريح ناسيوناليـسم و          مباني مانند اصالت امت   برخي  رغم وجود     بهنمود، زيرا   
 حمايـت از    ،)223: 1، ج   همـان ( ضرورت وحدت مسلمين   ،)19: 10صحيفه نور، ج    (گرايي يمل

 ايـشان هاي ديگر     به برخي گزاره   ،)280: 9صحيفه امام، ج    (بخش هاي رهايي  ها و جنبش   نهضت
اجتهاد ، توجـه بـه دو عنـصر مكـان و زمـان، جايگـاه محـوري احكـام                    در  محوري   مانند عقل 

خوريم كه    برمي مانند آن پايگي آن در انديشه ايشان، قاعده الاهم فالاهم و           حكومتي و مصلحت  
داشت  در باور» اقتدار ملي« معنايابي ، و در نتيجه»ملي«و » ملت« ما را به پذيرش ايده ،در نهايت

دادن بـه مرزهـاي اعتقـادي در          از سويي با اصالت    ،)ره(به بيان ديگر، امام خميني    . رساند وي مي 
پايگي اجتهاد شيعي و ملاحظه دو عنصر زمان و مكان در             به دليل عقل   ،برابر مرزهاي جغرافيائي  

 بـا پيونـد بـين       ، و از سـوي ديگـر      )699: 1383ملـه،    يمـي كر(باورمندي و رفتار دولت اسلامي    
ريزي براي پيشبرد اهـداف و       برنامه« ،فه امام آمده  يهمچنانكه در صح   ،نگري محوري و ملت   امت

از مبارزان و گرسـنگان     منافع ملت محروم ايران توأم با رسيدگي به مسائل مسلمانان و حمايت             
را ضروري و قابل دفاع در نظـر        » اقتدار ملي « و   »نافع ملي م« مفهوم   ،)91: 21جلد  (»و محرومان 

 .انـد  ادين مكتب شيعه، حاصل آمـده     هاي بني   در سايه التزام به اصول و آموزه       گياند كه هم   گرفته
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 1357ي آمريكايي در دي ماه      ها اي كه با سه تن از شخصيت        طي مصاحبه  ايشان ،به عنوان مثال  
  :رنددا  چنين بيان مي،اند ر نوفل لوشاتو داشتهد

  .)534:  5 ج،صحيفه امام(»هر ملتى حق دارد منافع ملى و مذهب خود را حفظ كند«
اشـاره  » هـا  ي برخاسـته از اراده ملـت      هـا  ثبات ناشي از دولت   « در همين ارتباط به      ،)ره(امام

  :كند مي
 دولـت ايـران اگـر       مـثلاً اگر ايران قدرتمند باشد و ثبات داشته باشد، اگر چنانچـه            «

ى ها  دولتها اشد براى خود ملت باشد، براى خود ايران باشد، اگر دولت    قدرتى داشته ب  
طور در ايـران تـصرف كنيـد و          گذارند كه شما اين     نمى هاناشى از اراده ملت باشند، اين     

 .بايد ثبات داشته باشـد ] ايران[گويد كه   ايرانى مى...طور هرج و مرج به بار بياوريد   اين
  و يك ...خواهيم و استقلال  لال است و ما قدرتمندى مى     و ثبات تابعِ قدرتمندى و استق     

مريكـا و   آنظام متكى بر ملت ما ايجـاد بكنـيم نـه يـك نظـامِ متكـى بـر مستـشارهاى                      
مان را هم حفظ بكنيم و يك مملكت مستقل باشيم نه يـك مملكتـى كـه همـه                    استقلال

  .)98 :  5  ج، صحيفه امام (»چيز آن در دست ديگران است
» ها همگامي با ملت  «يا  »  همراه با داشتن پايگاه مردمي     ها حكومت بر دل  « به   ين،ايشان همچن 

  :ندشتنيز عنايت دا
طور نيست كـه دولـت و ملـت دوتـا      اما حالا مسئله، مسئله ملت است؛ يعنى، اين «

طور نيست كه مثل دولت عراق باشد كه ملت با او دشمن است، مثل دولت                باشند، اين 
جا ملت اسلامى است كه حكومتش اسلامى        اين. و دشمن است  مصر باشد كه ملت با ا     

ها را خـود ملـت بـه دسـت           از اين جهت، توطئه   . است و ملت با اين حكومت موافقند      
 با ملت خودشـان درسـت رفتـار    ها بفهمند اين معنا را كه اگر اين      ها  اگر دولت  ...آورد مى

ه طرفـدارى ملـت از يـك         اگر بفهمند ك   ... باشد چه خواهد شد    هاكنند و ملت همراه آن    
 را دلـشان را بـه دسـت بياورنـد و     اهدولتى چه معنا دارد، بفهمند اين معنا را كه اگر ملت     

 يك حكومتى كه مال خود ملت باشد، از خود ملـت جوشـش كنـد و                 -حكومت بشود 
عقايد، عقايد اسلامى باشد، احكام، احكام اسلامى باشد و زيـر سـايه اسـلام بخواهنـد                 

فهمند  يى كه به اسلام عقيده دارند همراه آنها بشوند، آن وقت مى           ها ملت  و -زندگى بكنند 
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تواننـد كـارى انجـام بدهنـد، چنانچـه در اينجـا              ى بـزرگ نمـى    ها يك از دولت   كه هيچ 
  .)75 : 13 ج، صحيفه امام(»نتوانستند

ه ايـن    بايد ب  ،)ره(در انديشه سياسي امام خميني    » اقتدار ملي «و معنايابي   » اقتدار «ساييبا شنا 
 نكته توجه داشت كه اين اقتدار در  دو عرصه داخلي و خارجي قابل بررسي و پژوهش اسـت                   

  .شود كه در اينجا صرفاً به بعد خارجي آن پرداخته مي
  
  )ره( اسلامي از منظر امام خمينيسياست خارجي. ب

اعد فقهي  هاي سياسي مبتني بر اصول و قو       به منزله فقيهي كه داراي ديدگاه      ،)ره(امام خميني 
بـه  »  اسـلامي دولـت سياسـت خـارجي    «به طور اعـم و      »  اسلامي سياست خارجي «، درباره   بود

از نظـر ايـشان،   اسـلامي   به طور اعم، سياست خارجي  .اند صورت اخص، مطالبي را بيان نموده     
) 81 – 82 :21صحيفه امـام، ج     (»خواران كردن سلطه جهان   گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم      «

  .است) 91: نهما(» اسلامي مسلمانان در سراسر جهانويتاحياي ه«و 
هـاي زيـر     داراي ويژگـي ، از سوي ديگر، سياست خارجي حكومت اسلامي به طور اخص       

  :است
 »سياست دولت اسلامي، حفظ استقلال، آزادي ملت و دولـت و كـشور و احتـرام متقابـل                 «

و منافع ملت محروم ايران تـوأم       ريزي براي پيشبرد اهداف      برنامه«و  ) 509 و   411: 4، ج   همان(
: 21ن، ج   همـا (»از مبارزان و گرسـنگان و محرومـان       با رسيدگي به مسائل مسلمانان و حمايت        

  .است) 91
 اتخـاذ   ، سياست خارجي دولت اسلامي ايران       ،)ره( طبق نظر و انديشه امام خميني      ،بنابراين
ير مـسلمانان در سراسـر    تأمين منافع و مصالح ملـت محـروم ايـران و سـا          برايهائي   خط مشي 

 احتـرام متقابـل     ه از طريق گسترش نفوذ اسلام و حفظ اسـتقلال و آزادي ملـت در سـاي                ،جهان
  .باشد مي

ويژگي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ساير كـشورها در            بر اين اساس،    
 و داراي  رهبـري مـذهبي  ،)ره(امام خمينـي . مباني و چگونگي تكيه بر منابع عقلي و نقلي است    

 با عنايت به مباني خاص اسلام از جمله كتاب          در نتيجه، . اند بودهانديشه سياسي مبتني بر اسلام      
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تواند، چارچوب رفتـاري لازم را بـه كـارگزاران           اين اصول مي  . اند و سنت، اصولي را بيان كرده     
  . باشدها ولتبندي به آنها، وجه تمايز دولت اسلامي از ديگر د نظام اسلامي ارائه كند و پاي

تمـرد و رهبـر      در جايگـاه دول    ،)ره(هاي منحصر به فرد امام     بر اين مبنا و با توجه به ويژگي       
  : اصول مطروحه عبارتند از،)185 – 186 :1386ميرخليلي، (جمهوري اسلامي ايران

  .)232 – 238: 20صحيفه نور، ج (اصل صدور انقلاب -
 .)139: 2، ج همان(اصل نفي سبيل -

 .)84: 1 و ج 221: 18، ج  همان(ع از كيان اسلام و مسلمانانل دفااص -

 .)156 و 146: 22، ج  همان(قابل و عدم دخالت در امور يكديگراصل احترام مت -

 .)66 و 68: 14، ج  همان( حمايت از مظلوماصل نفي ظلم و -

  .)89: 7 و ج 195: 4، ج  همان(اصل نه شرقي و نه غربي -
 اقتـدار ملـي در سياسـت    نظـري هـاي    اين اصول و احصاء مؤلفـه در اينجا، پيش از بررسي    
 به بررسي دو اصل زيربنايي سياست اسلامي از منظر ايـشان،            ،)ره(خارجي اسلامي از منظر امام    
  .پردازيم گرايي مي يعني خدامحوري و تكليف

  

   خدامحوري.1
ميـق   يعني خـويش را در محـضر خداونـد دانـستن و بـاور ع               ،حاضري خدامحوري يا خدا  

 خداحاضري يعني خداوند را مراقب خويش دانستن و شاهد دانستن او بر افكـار،       .آنايماني به   
هاي باطني و درونـي و فراتـر از آن بـر اعمـال،               عقايد، تفكرات، خطورات قلبي، نيات و انگيزه      

بـا  ) ره( امام ،رو  از اين  .)327 :1373برزگر،  (هاي مختلف گفتاري، سكوتي و فعلي      اقوال و كنش  
» تـر  تصديق حضور ما در محـضر خـدا از تـصورش نيـز آسـان              «كه  تأكيد بر خداحاضري و اين    

  :فرمايد  مي،است) 328: همان(
كنـد   هايي كه گفتگو مي    زبان... هميشه توجه داشته باشيد كه كارهايتان در محضر خداست        «

  .)241: 16صحيفه نور، ج (»كند در محضر خداست هايي كه عمل مي در محضر خداست، دست
  :دارند كه يا در جائي ديگر بيان مي
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اگر قلب ما   . ايم همه عالم محضر خداست، محضر خداست، ما الان در محضر خدا نشسته           «
  .)82: 11، ج همان(»رود از معصيت كنار مي... انسان... اين معنا را ادراك بكند

ق ملـي    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـه عنـوان ميثـا           اصل دوم گيري در    اين جهت 
نظـامي  » جمهوري اسلامي «بر مبناي اين اصل،     . شود به وضوح ديده مي   نيز  ) ره(ييد امام أمورد ت 

و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تـسليم در        ) لااله الااّالله (بر پايه ايمان به خداي يكتا       
سـت خـارجي     سيا ، در )ره(امام. نقش بنيادين دارد  آن  برابر اوست كه وحي الهي در بيان قوانين         

مريكا نموده و در ديـدار بـا        آ اسرائيل و    اتكا بر  خداي متعال را جايگزين      تكيه بر خود،  مطلوب  
  :يندمافر  چنين مي57ياسر عرفات در سال 

هـا   گاه لكن تكيه . مريكا و انگليس و چين و اسرائيل و همه اينها         آشاه هم تكيه كرده بود بر       «
گـاه    خـدا تكيـه  ،و محكم است كه خـدا باشـد  گاهي غيرسست و سنگين      آن تكيه . سست است 

  .)180: 6صحيفه امام، ج (»است
  

  گرايي  تكليف.2
عمـل بـه    «و  » گرايـي  تكليـف «سـازد كـه بـه        اصل پيشين ما را به نكته ديگري رهنمون مي        

محور همه  براي او   » خدا «، دين را قبول كرد    ،به بيان ديگر، زماني كه فرد     .  است مشهور» تكليف
هـاي فـرد از سـويي و         گيري و كنش   بحث بين تصميم   .ر همه جا حاضر است    و د شود   ميچيز  

 بـر دو پايـه      ،گيري بر پايـه تكليـف      تصميم. گردد  مطرح مي  ،احكام و تكليف نيز از سوي ديگر      
هـا،   گـام اول، شـناخت موضـوعات، پديـده        . باشد استوار مي » شناسي حكم«و  » شناسي موضوع«

يق آنها و گام دوم، شناخت حكم مناسـب آن پديـده و             رخدادها و واقعيات سياسي و تحليل دق      
كنـد   به عبارت ديگر، احكام تابع موضوعات است كه مناسـب بـا آن تغييـر مـي                . موضوع است 

، قدرت.  از جمله مباحث ديگر در اين سپهر، قدرت و نظريه تكليف است            .)18: 1373برزگر،  (
ناسبي جدي با قدرت دارد كه      گيري سياسي است و تكليف مكلف ت       خود يكي از اركان تصميم    

  .)19: همان(نمايد ربط وثيقي با اختيار فرد و امكانات جامعه پيدا مي
 و حفـظ كيـان اسـلام و         – مخصوصاً در برابر توطئـه دشـمنان         – عمل به تكليف     ،)ره(امام

يعني انجام تكليف بـه هـر قيمتـي و بـدون هـيچ              » بلغ بلغ ما «مكتب و نظام اسلامي را تكليف       
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 در برخي مسائل سياست داخلي نيـز        ، به زعم ايشان   .)40: 1صحيفه نور، ج  (داند ي، مي ا ملاحظه
توان همه مردم را براي هميشه راضـي   بايد اهتمام تام مكلف در عمل به تكليف باشد، زيرا نمي         

 طريق معقول رو،  از اين .كند  كسب رضايت بعضي با بعض ديگر تعارض پيدا مي         ،كرد و پيوسته  
كسب رضايت خداوندي است كه رضايت خلق در اين چارچوب و نه فراتـر               همان   ،و مشروع 

تـوان بـه مـورد        مي ، در همين زمينه   .)309: 1373برزگر،  ( وظيفه شرعي است   نوعياز آن، خود    
  :زير توجه نمود

كنم كه فـرض كنيـد        يك عرض مى   -اينكه كسى به شما از بشر يك تشويقى بكند        «
حالا   كنيد، بشر چيزى نيست، بشر يك چيزى        مى  پاداشى بدهد، شما براى خدا كار      -كه
آن [گوينـد؛    شان خلافـش را هـم مـى       ها  بعضي - فرض كنيد  -گويد، يك چيزى فردا    مى
صـحيفه  (» اساس است اين است كه ما حسابمان را با خدا درست كنيم نه با مـردم                ]چه
 .)284:  17  ج،امام

، نگراني از درون و نگراني از مكلـف در شـناخت و عمـل بـه                 »تكليف« در نظريه    ،بنابراين
  :دي است نه از شكست ظاهري از دشمنتكليف در چارچوب رضايت خداون

شكست بخوريم، بايد نگران باشيم كه مبادا بـه تكليـف         نبايد نگران باشيم كه مبادا    «
 خداي تبارك و تعالي براي مـا  نگراني از خود ماست، اگر ما به تكاليفي كه . عمل نكنيم 

 عمل كنيم، باكي از اين نداريم كه شكست بخوريم چه از شـرق و               ،تعيين فرموده است  
  .)78: 15صحيفه نور، ج (»چه از غرب چه از داخل و چه از خارج

 يعني يكي از دو خوبي و نيكي اشـاره دارنـد     ،»ننييحدي الحس إ«ر اين فراز، ايشان به بعد       د
 متـضرر   – شكـست يـا پيـروزي        – در هيچ صورت     ،در صورت عمل به وظيفه    دار   كه فرد دين  

 زيـرا   ،سود مضاعف برده، اگر شكست ظاهري خورد نيز پيروز است          ،اگر پيروز شود  . شود نمي
 .)189 – 190: 1373برزگر،  (اصل نموده است  به تكليف خود عمل نموده و رضايت خدا را ح         

و » خـدامحوري «ركـن    بـر مبنـاي دو    ) ره(امـام گيـري در افكـار و آراء          تـصميم  ،بدين ترتيـب  
بـر ايـن اسـاس،    . است كه در طول يكديگر قرار دارند، نه در عـرض همـديگر     » گرايي تكليف«
 ، در اين نوشـتار    .آن است » شناسي حكم«و سپس   » شناسي موضوع«گرايي داراي دو جزء      فكليت

  .است» سياست خارجي« موضوع نيز ،پردازيم چون به عرصه خارجي مي
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 مباني نظـري  به عنوان اركان    » گرايي  تكليف «و  » خدامحوري«توان از دو عنصر      نابراين، مي ب
 بـر اسـاس اجـزاء    و نـام بـرد     )ره(اقتدار ملي در سياست خارجي دولت اسلامي از منظـر امـام           

، »سـتيزي  ظلـم «،  »سـبيل  نفي« به چهار مؤلفه     ،شناسي شناسي و حكم    يعني موضوع  ،گرايي تكليف
  . دست يازيد»وحدت امت اسلامي«و  »عزت اسلامي«

  
  اقتدار ملي در سياست خارجي اسلامي نظري هاي  مؤلفه. ج

و قانون  ) ره(در انديشه امام  را   هاي اقتدار ملي در سياست خارجي اسلامي       مؤلفههر يك از    
 شيعي ايشان كـه از منـابع و         – به عنوان چكيده تفكرات فقهي       ،اساسي جمهوري اسلامي ايران   

 اسـتخراج   وتـوان بررسـي   باشـد مـي   گيري نظام جمهوري اسلامي ايران مي    ي شكل مصادر اصل 
و » عـزت اسـلامي   «،  »سـتيزي  ظلـم «،  »نفي سبيل «در اين صورت، به ترتيب عبارتند از        نمود كه   

  .»وحدت امت اسلامي«
  

  نفي سبيل. 1
 الگـوي اقتـدار ملـي در سياسـت خـارجي          «هاي راهبـردي     مؤلفهبر اساس اين قاعده كه از       

گونه راه نفوذ و تسلط كفار بـر مـسلمين            هيچ ،است، خداوند در قوانين شريعت اسلام     » اسلامي
اي اعـم     در هيچ زمينه   ،پس. بسته است  اررا بازنگذارده و هرگونه راه تسلط كافرين بر مسلمين          

 ،)استخدام مستشاران خـارجي   (اي ، فرهنگي، تجاري و حتي مشاوره     از سياسي، اقتصادي، نظامي   
 به لحاظ شرعي وجود نداشته و انجام دادن آن بر مسلمين حـرام              ،تسلط كفار بر مسلمين   امكان  
   .)41: 1377محمدي، (است

 در آيه   ،قرآن كريم . يابي كرد  توان در كتاب و سنت ريشه      مباني و مستندات اين قاعده را مي      
 ،»ومنين سـبيلاً  لن يجعل االله للكافرين علي الم ـ     «:  سوره نساء بر اين اصل چنين اشاره دارد        141

هرگز و به هـيچ وجـه بـراي كـافران نـسبت بـه مؤمنـان راه سـلطه و تفـوق را                        يعني خداوند   
 به صورت هميشگي    ، تسلط و استيلاي كافران بر مسلمانان      ،بر اساس اين آيه   . بازنگذاشته است 

بـودن    ولي با توجه به تشريعي     ،و ابدي نفي و نهي شده و متعلق به عصر و زمان خاصي نيست             
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 ،بنـابراين . توان نتيجه گرفت كه امكان اين سلطه به صورت تكويني محتمـل اسـت              ين امر، مي  ا
 بـه ويـژه در      ،هايشان مشي گذاري و اتخاذ خط    گذاري، سياست  مؤمنان و مسلمانان بايد در قانون     

  .)203 – 207: 1376نخعي، ( عمل نمايند كه اين راه بسته شوداي  به گونه،سياست خارجي
: انـد  فرمـوده ) ص(پيـامبر بر مبناي آن،   ست كه   »حديث اعتلا «ين قاعده فقهي،    گر ا مدرك دي 

اسلام هميشه بر ساير ملل و مكاتب داراي برتـري اسـت و هـيچ    (»لام يعلو و لايعلي عليه    الاس«
نيز با استعانت از    ) ره( امام خميني  .)131: 1388دهقاني فيروزآبادي،   ()چيزي بر آن برتري ندارد    

  :فرمايد ميهمين دو اصل فقهي 
اي براي غيرمسلم بـر مـسلم قـرار نـداده             و تعالي سلطه   كگويد هرگز خداي تبار    قرآن مي «
  : اند كه  يا در جايي ديگر اظهار داشته،)317: 4صحيفه امام، ج (»است

اجراى قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيرى از ستمگرى و حكومت جائرانـه               «
ياست و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل           و س  ...و بسط عدالت فردى و اجتماعى     

و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايى نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بـشر و                   
  .)405: 21 ج، صحيفه امام (»زندگى اجتماعى كهنه شود

براي . توان مشاهده نمود   با توجه به موارد بالا، انعكاس اين اصل را در قانون اساسي نيز مي             
كشي  گري و ستم   نفي هرگونه ستم  « اصل دوم قانون اساسي بر       6بند  از  ) ج(مورد   موضوع   ل،مثا

پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي              گري و سلطه   و سلطه 
و همبستگي ملي جهت تأمين كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تـوأم بـا مـسئوليت او در                    

  . دارداشاره »برابر خدا 
، »طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب        «بهاصل سوم، قانون اساسي     ) 5(يا در بند    

نامبردار شده اسـت    » سياست خارجي «در فصل دهم قانون اساسي كه به مبحث         . دارد اشعار مي 
نيز طي اصل يكصد و پنجاه و دوم تا يكصد و پنجاه و چهارم، ضمن تصريح نسبت بـه قاعـده                 

آميـز متقابـل بـا دول         و حفـظ اسـتقلال و تماميـت ارضـي كـشور و روابـط صـلح                 نفي سـبيل  
غيرمحارب، ضمن خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر از مبارزه              

طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هـر نقطـه از جهـان، اعـلام حمايـت شـده اسـت                      حق
  :باشد  قابل توجه مينيز  بيانات زير،رابطه در همين .)127: 1377حسيني بهشتي، (
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مـن  ...مـان يـك راه انـسانى را پـيش بگيـريم             همه ،ما امروز احتياج داريم به اينكه     «
ى ديگـر هـم     هـا  طور كه گفتيد پرچم جمهورى اسلامى را بر مملكت         اميدوارم كه همان  

كبرين غلبـه   اميدوارم كه همه مستضعفين زير پرچم اسلام به مـست         . اهتزاز درآوريد ]  به[
و . رهـا بگيرنـد   گ ها قرار داده است از دست چپاول       و زمين را كه خداوند ارث آن      . كنند
 : 12 ج،صحيفه امـام  (طورى كه شايسته است و دستور اسلام هست به آن عمل كنند            آن

104- 103.(  
هاي بيگانـه از جملـه دو ابرقـدرت          ين اساس، جمهوري اسلامي برتري و سلطه قدرت       ابر  

ان سياسـت و مكتـب      جـوئي آنهـا در جه ـ       با سـلطه   ،ب را نفي نموده و به طور كلي       شرق و غر  
  ).42: 1377 محمدي،(نمايد مبارزه مي

هاي خاصي همـراه      علاوه بر عرصه نظري، در حوزه عملي نيز با نمودها و جلوه            ،اين اصل 
 قـرارداد   در مـورد  ) ره( فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو و فتواي امام خميني          .بوده است 

بـا  ) ره(امام خميني . روند  راهبردي به شمار مي    مؤلفههاي بارز عملي اين      كاپيتولاسيون از نمونه  
المللي كه منجر بـه نقـض ايـن اصـل و             اهتمام جدي بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بين          

 بنـابراين، . كند ياعتبار دانسته و انعقاد چنين معاهداتي را تحريم م         انگاشتن آن گردد را بي     ناديده
 فـرض   الاجرا در روابـط خـارجي      را امري لازم  » نفي سبيل «ايشان فراتر از نظريه سياسي، اصل       

  .)177 :1380سجادي، (دهد كند و به آن فتوا مي مي
  

  ستيزي ظلم. 2
گر و عدم تعهد نسبت بـه آنـان در سياسـت خـارجي               هاي سلطه  عدم پذيرش تسلط قدرت   

 جمهوري اسلامي، علاوه بر بستن راه هرگونه سلطه و نفـوذ،            راين،بناب. لازم ولي غيركافي است   
 مؤلفهگونه كه در   همان،بنابراين. عدالتي است نظام سلطه، ظلم و بيمكلف به مبارزه با استكبار، 

نفـي هرگونـه سـتمگري و       «اول نيز اشاره شد، در اصول دوم و سوم قانون اساسي، آشكارا بـر               
و استكبار تأكيد شده اسـت      » طرد كامل استعمار  « نظام سلطه و     ، نفي »ط و عدل  قس«،  »كشي ستم

  .)132 – 131، 1388دهقاني فيروزآبادي، (
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 22/11/59 در تـاريخ     ، در جمـع سـفرا     ،»نفي ظلم و حمايت از مظلوم     «نيز پيرامون   ) ره(امام
  :فرمايند چنين مي

  .)68 :14صحيفه نور، ج (» كرد و نه مظلوم خواهيم واقع شدنه ظلم خواهيم ما«
  :كنند يا در جائي ديگر بيان مي

  .)92 – 93: 12، ج همان(»تكليف ما اين است كه با ظلم مبارزه كنيم«
 مورخـه   ، در رابطه با روابط با ساير كشورها در جمـع مـسئولان وزارت خارجـه               ،همچنين

سـلامي  ما روابط خاص ا...  بفهمانيد كه   ]ها دولت[شما از اول به آنها      «: اظهار داشتند  6/8/1363
خواهيم اين طور باشيم كه نه       رفت و ما هم مي      ظالم بود و نه زير بار ظلم مي        نهداريم كه اسلام    

  .)94: 19صحيفه امام، ج (»ظلم كنيم نه زير بار ظلم برويم
دانست كه برنامه آن در دو كلمـه    ملت اسلام را پيرو مكتبي مي   ، با استناد به سيره انبيا     ايشان

ميرخليلـي،  (»شـود  تظلمون و لاتظلمون خلاصه مـي     ورد ستم قرار گيريد؛ لا    نه ستم كنيد و نه م     «
1386 :190(.  

تـوان در   طلبي، مبارزه با ظلم و اسـتعمار و استكبارسـتيزي را توأمـان مـي        هاي عدالت  ريشه
گيـري    در اثـر شـكل     ، امـا در دوران معاصـر      ،هاي اسلامي رديـابي كـرد      فرهنگ ايراني و آموزه   
ستيزي ايرانـي بـه صـورت استعمارسـتيزي          تعمارگران در امور ايران، ظلم    استعمار و مداخله اس   

چه بعد از   زدايي يا آن   خواهي و استعمار   با وجود اين، نقش و تأثير اصل عدالت       . بروز كرده است  
هـاي   يد ناشي از آموزه    با  را انقلاب اسلامي در سياست خارجي ايران، استكبارستيزي ناميده شد        

 .)132 :1388وزآبادي، دهقاني فير(ديني دانست

  
  عزت اسلامي. 3

و سيادت ديني است كـه در روابـط خـارجي نـاظر بـه               » عزت اسلامي «ي ديگر،   نظر مؤلفه
بايـد در   «: فرمايـد  ره مـي   در ايـن بـا     )ع(امام علـي  . جامعيت، كمال و مقبوليت دين اسلام است      

 با عزت و    مي در گفتار  نيازي را در هم آميزيد و ميان حسن معاشرت و نر           رفتارتان احتياج و بي   
 ،توجه به حفظ حيثيـت، آبـرو، پرسـتيژ         .)177 – 178 :1380سجادي،  (»نزهت ديني پيوند زنيد   
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شدن به عزت نفس، عظمت و سربلندي كشور اسلام و            قائل  عرض خود و ديگري و نيز ارزش      
  . اي برخوردار است نيز از اهميت ويژه) ره(شمردن احترام آنها در بيانات امام واجب

تـوان    مـي  ، درباره عنايت به حيثيـت و آبـروي انقـلاب اسـلامي و نظـام               ،در انديشه ايشان  
  :هاي زير را برشمرد نمونه
  .)28: 17صحيفه نور، ج (»آبروي انقلاب اسلامي شكوهمند خود را حفظ كنيد« -
، مـردم آنهـا را، آن   ها آبروي كشور اسلامي است اگر آن جـا بـد باشـد          خانه اين سفارت « -
كنند كه خوب داخل هم همين است، فرقـي          از آن قياس مي   ... كنند ها را نگاه مي   خارج، آن مردم  
  .)122: 15ن، جهما(»كند نمي

  :فرمايد نمايد و مي تر بيان مي موضوع را مشخص) ره(البته در بيان ديگر، امام
 »يمخواهيم به امر خدا عمل كن       ما مي  ،خواهيم در خارج از كشور وجاهت پيدا كنيم        ما نمي «

  .)200: همان(
 سـوره منـافقون كـه       8و با عنايـت بـه آيـه         » خدامحوري«در راستاي   ) ره(به بيان بهتر، امام   

 بر حفظ عزت اسلامي     ،»والله العزّه و لرسوله و للمومنين      «:خداوند تأكيد بر عزّت مسلمانان دارد     
  .ورزد و سيادت ديني، اهتمام مي

 جمهـوري   ،اول اينكـه  . رسـد  روري به نظر مـي     توضيح و اشاره به دو نكته نيز ض        ،جادر اين 
 پيشين ذكر شـد و بـا توجـه بـه            مؤلفههاي مكتب اسلام كه در ذيل دو         اسلامي بر اساس آموزه   

 در اهداف ملي خود بـه       ،)حديث اعتلا (برتري ديني و عزت مسلمانان بر ساير مكاتب و اديان           
 نظام اسلامي با كسب و افـزايش  ،دوم اينكه . قائل است » المللي كسب اعتبار و وجهه مثبت بين     «
توانـد بـه مثابـه      مـي ،پذير و نمونه  به عنوان كشور موفق، مسئوليت    ،»المللي اعتبار و پرستيژ بين   «

جهت در   – جامعه اسلامي بر اساس مباني شيعي        -سازي و الگوپردازي     الگويي ديني، به نمونه   
  .همت گماردبخشي به كشورهاي اسلامي و جهان سوم  الهام

گردد كه در عصر حاضر، توليد و افزايش قـدرت نـرم             ميت اين موضوع زماني بارزتر مي     اه
هاي فرهنگي، تمدني و علمي هر       چندان شده و توانايي   افزاري، دو  هاي سخت  نار توانمندي در ك 

دهقـاني  (انـد  بـديلي برخـوردار شـده      منزلت بي كشوري در قابليت اعتبارسازي و سيادت آن از         
نيز پنهان نمانده و در پيـام       ) ره(نگر امام   اين مهم از ديد آينده     .)152 – 154: 1388فيروزآبادي،  
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 ضمن بيان اهميت تبليغـات در داخـل و          ،12/4/1361 مورخه   ،به شوراي عالي تبليغات اسلامي    
  :اند ، چنين اظهار داشتهخارج از كشور

اتي در اين موقع حساس كه جمهوري اسلامي و اسلام عزيز مورد تهـاجم تبليغ ـ             ...«
مـا و  ... هاي بزرگ و وابستگان آنان قرار گرفته است      هاي گروهي مرتبط با قدرت     رسانه
اي حق خود بايد به اين حربه برنده روز مجهز باشيم؛ و چهره واقعـي اسـلام و                  رشما ب 

جمهوري اسلامي را در داخل و بيشتر در خارج، در معرض شناخت همگان درآوريـم               
  .)370 – 371: 16صحيفه امام، ج (» عهدة ماستو اين وظيفه الهي و انساني بر

 يعنـي تبليغـات،     سياست خـارجي،   هاي با اشاره به يكي ديگر از ابزار       ،در اين فراز  ) ره(امام
رسـالت جهـاني انقـلاب اسـلامي        ديگر   تبيين، درصدد   ها ابزار ديگرها و    خانه علاوه بر سفارت  

  .هاي مكتبي اسلام است س آموزه بر اسا، در دنيا»عزت اسلامي و سيادت ديني«يعني كسب 
  

  وحدت امت اسلامي. 4
 در عرصه سياست خارجي جمهوري اسـلامي        »اقتدار ملي «گيريِ   مؤثر در شكل    ديگرِ مؤلفه

ايـن امـر بـه      . اسـت » دعوت به اتحاد مـسلمين     «،يا به بيان ديگر   » وحدت امت اسلامي  «ايران،  
  به دنبـال كـسب دو      ،سلامي ايران هاي سياست خارجي جمهوري ا     عنوان يكي ديگر از اولويت    

 اتحاد اسلامي در تحكيم امنيت و ترويج انقلاب اسلامي بـا            ، آنكه نخست. باشد كاركرد مهم مي  
گيـري بلـوك قـدرت     شـكل آنكـه،  ثر خواهد بود و دوم ؤايجاد و افزايش قدرت جهان اسلام م 

خواهـد  جامعـه جهـاني اسـلام       سـاز تـشكيل      اسلامي متـشكل از كـشورهاي مـسلمان، زمينـه         
  .)352: 1388دهقاني فيروزآبادي، (شد

 وحدت ميان مسلمانان و مستـضعفان و ديگـر دول           ،)ره(بر اين اساس، در نظر امام خميني      
همـواره از سـران كـشورهاي اسـلامي درخواسـت           ايشان  هاست و    ساز گرفتاري  اسلامي، چاره 

  :توحيد كلمه داشته باشندكرد در برابر دشمن خارجي،  مي
هاي اسـلامي بـه تمـامي ابعـادش كـه            ها اگر بخواهند به پيروزي و هدف       ولتها و د   ملت«

فرمـان   االله كنند، از اختلافات و تفرقـه بپرهيزنـد،   ت برسند، بايد اعتصام به حبلسسعادت بشر ا 
  .)170: 7صحيفه امام، ج (»را اطاعت نمايند» اً و لاتفرقواواعتصموا بحبل االله جمعي« تعالي را حق
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 بيـان   ،سـاز   قـدرت  مؤلفهه به جمعيت يك ميلياردي مسلمانان جهان به عنوان           با اشار  ايشان
  :كنند مي

هاي اسلام به هم پيوسته  ها و ملت اگر وحدت كلمه اسلامي بود و اگر دولت«
. ها باشند بودند معنا نداشت كه قريب به يك ميليارد جمعيت مسلمين زيردست قدرت

بشود به قدرت ايمان و همه با هم  منضم – قدرت بزرگ الهي –اگر اين قدرت 
  .)66: نهما(»ها غلبه نخواهد كرد برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هيچ قدرتي بر آن

 موفقيت استعمارگران در استعمار طبقه محروم را نتيجه تفرقه          )ره(امام خميني بدين ترتيب،   
 ـ  .دانستند ن و سران كشورهاي اسلامي مي     ناو جدائي بين مسلما    » احيـاي هويـت   « بـه    ،رو ن از اي

  :نمودند اسلامي مسلمانان جهان اشاره مي
كنم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجود براي احياي هويـت   اعلام ميمن به صراحت    «

كند و دليلي هم ندارد كه مسلمان جهان را          گذاري مي  اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه     
  .)91: 21ن، جهما(»ان دعوت نكندل تصاحب قدرت در جهبه پيروي از اصو

ار به اسلام، شـاهد اصـل دعـوت مـسلمانان بـه اتحـاد و                ف در كنار اصل دعوت ك     ،بنابراين
 از اصل سوم قانون اساسي      16 بند   ،بر مبناي همين استدلال   . هستيم) ره(همبستگي از سوي امام   

لام، تعهـد   تنظيم سياست خارجي كشور بـر اسـاس معيارهـاي اس ـ          «جمهوري اسلامي ايران به     
 اشـعار داشـته اسـت       »دريغ از مستضعفان جهـان     برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي       

 اصل يازدهم قانون اساسي نيز به حكم آيه         ،در همين زمينه   .)82 – 83: 1377حسيني بهشتي،   (
مسلمانان دارد همه     اعلام مي   ،»انّ هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون         « از سوره انبياء   92

ائتلاف و  «يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه                
قرار دهد و كوشش پيگير به عمـل آورد تـا وحـدت سياسـي، اقتـصادي و                  » اتحاد ملل اسلامي  

نيز اتحاد و وحـدت مـسلمانان و جهـان          ) ره( در نزد امام   .فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد     
  :بودجايگاه و منزلت والا و اهميتي بسيار برخوردار اسلام از 

» اتحاد ممالـك اسـلامي اسـت      . برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت كلمه مسلمانان است        «
  .)336: 1صحيفه امام، ج(
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يكي از اصـول    نظران،   تأكيد بر اصل وحدت امت اسلامي، به حدي است كه برخي صاحب           
سياست كنفدراليستي وحـدت جهـان      «را  ) ره(اه امام در سياست خارجي از ديدگ    اسلامي  عملي  
  .)56: 1388نا، ولامحمدي و م(دانند مي» اسلام

 را  آنهـا دهند و مرزهاي جغرافيـائي و ملـي كـه            مسلمانان امت واحدي تشكيل مي    بنابراين،  
 اما بايد بـه تـدريج آنـان را در قالـب     شود، فته ميپذير  به عنوان حكم ثانويه تنها  ،تقسيم نموده 
  .)231 – 233: 1376نخعي، ( متشكل و متحد ساخت،امت يكپارچه

  
  گيري نتيجه

گذار نظام اسلامي مبتني بر تعـاليم دينـي         به منزله فقيهي سياستمدار و بنيان      ،)ره(امام خميني 
 از سويي بـر رهيافـت       ، مكتبي، نوع مواجهه خود با محيط خارجي و روابط موجود در آن را             –

جربه تاريخي و مطالعه وضـع مـسلمانان و مستـضعفان جهـان و دركـي            گرايانه بر اساس ت    واقع
هاي بزرگ و از سوي ديگر، براي         به ويژه قدرت   ،عميق از سياست و رفتار بازيگران اين عرصه       

گرايانه مبتني بر معارف و تعاليم ديني         بر اساس راهبردي آرمان    ،تحقق حاكميت اسلام بر جهان    
  .، استوار ساخت)ع(ئمه معصومينو ا) ص(امبرو اشراف بر سيره نظري و عملي پي

اد و روح مبارزه    حها و تقويت ات    يد بر بيداري ملت   كها و مستضعفان جهان، تأ     توجه به ملت  
هـاي   شدن ارزش   برقراري عدالت و حاكم    در ميان آنها،  هاي جهاني    با زورگويي و سلطه قدرت    

  .دارد) ره(جي امامتوحيدي و مباني اسلام، جايگاهي خاص در ادبيات سياست خار
هـاي   مؤلفهسي ر به بر،)ره(هاي امام از انديشهو خوانشي نوين فهمي   با نگاه درون ه،اين مقال 

به بيـان   .  از منظر ايشان پرداخت    ،اقتدار ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران        نظري
در عرصـه  » ياقتـدارمل «چگونـه   ،»فقيـه «، بـه عنـوان     )ره(بهتر، اين مطلب بررسي شد كه امـام         

سياسـت خـارجي    مباني   پس از بررسي     ،در اين فرايند  . سياست خارجي را ملحوظ داشته است     
هـاي   مؤلفـه  ،گرايي  خدامحوري و تكليف   ، يعني ) ره(و احصاء اصول آن از ديدگاه امام      اسلامي  

 »دعوت به اتحاد مـسلمين    « و   »عزت اسلامي و سيادت ديني    «،  »ستيزي ظلم«،  »نفي سبيل « ينظر
  .نوان اصول راهنماي اقتدار ملي در سياست خارجي اسلامي مورد تأكيد قرار گرفتبه ع
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